روند شناسي رويارويي استکبار عليه نظام اسلامي
«دشمنت را بشناس و همچنين خود را، خواهي ديد که طي هزاران نبرد هم شکست نخواهي خورد. زماني که از دشمن غافل هستي و حضورش را ناديده گرفته اي، حتي اگر خودت را خوب بشناسي، بدان که شانس برد و باخت تو يکسان است. اگر شرايطي هم پيش آيد که هم دشمن و هم خودت را به دست فراموشي سپرده باشي، در هر نبردي، بازنده خواهي بود.»
هشدار مجدد مقام معظم رهبري نسبت به اقدامات نرم دشمن و ضرورت دشمن شناسي بيانگر همين مساله است. وقتي رهبر انقلاب مقابله با جنگ نرم دشمن را به عنوان اولويت اول مطرح مي سازند، به طريق اولي دشمن شناسي نيز داراي اولويت هم تراز مي باشد. معناي ديگر هشدارهاي مقام معظم رهبري اين است که اگرچه تلاش هاي امريکا در راه اندازي جنبش مخملي تحت عنوان جنبش سبز در ايران با شکست و ناکامي مواجه شده است اما بدان معنا نيست که دشمن از اقدامات دشمنانه خود دست برداشته باشد. بنابراين غفلت و فراموشي از تلاشها و نبرد بي صداي دشمن از يک سو و عدم شناخت توانايي ها و ضعف هاي خود از سوي ديگر گام هاي دشمن را به پيروزي نزديک خواهد کرد. چنانچه رهبر انقلاب در خصوص حوادث تلخ سال گذشته فرموده بودند که بر اثر غفلت هاي بزرگ برخي اشخاص به وجود آمد.
دشمن در هر دوره و مرحله اي از انقلاب با ابزارها و سازوکارهاي جديدي براي مقابله با انقلاب اسلامي وارد شده است. شناخت به موقع زواياي راهبردها و سازو کارهاي دشمن باعث مي شود تا از راهبردهاي خنثي سازي و مديريت پيشگيرانه به بهترين وجه  براي مقابله با تهديد دشمن بهره برداري شود. 

در اين راستا، ارزيابي اقدامات دشمن عليه انقلاب اسلامي در قالب "روند شناسي رويارويي و تهديد دشمن عليه نظام" در دشمن شناسي بسيار حائز اهميت است. 

1. جنگ سخت و مدل هاي راهبردي آن 
جنگ‌هايي كه از منابع سخت و وسايل و ادوات نظامي در آن استفاده مي‌شود، به‌عنوان جنگ سخت مشهور است. منظور از «منابع سخت» آن دسته از منابعي است که در نهايت «استعداد و توان رزمي» (Strenght of War) بازيگر را شکل مي‌دهند و شامل مؤلفه‌هايي چون سلاح، نيروي نظامي، منابع مالي و اقتصادي، و... مي‌شود که ويژگي محوري آنها توليد «اجبار» و شکل عمومي آنها «زور»(Force) است. آمريکا از مدل هاي مختلفي براي براندازي سخت افزارانه نظام جمهوري اسلامي استفاده کرده است.

1/1.  يكي از سياست‌هاي امريكا سياست موزائيكي كردن يا تجزيه ايران بود. بر مبناي اين سياست تمام گروه‌هاي تجزيه طلب مورد حمايت‌هاي گوناگون قرار گرفتند. نقطه آغازين تحركات تجزيه طلبانه، كردستان بود. اين تحركات يك هفته بعد در گنبد و تركمن صحرا آغاز شد. در خوزستان نيز گروهي به نام «خلق عرب» اعلام موجوديت كرد و تحركات تجزيه طلبانه را در دستور كار خود قرار داد.

2/1. ترور شخصيت هاي انقلاب كاملاً‌ با رضايت كاخ سفيد و غرب از همان ابتداي پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت. ترور آيت‌الله مطهري، آيت‌الله مفتح، ترور امامان جمعه و ساير شخصيت‌ها، ترور نافرجام مقام معظم رهبري و حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني و انفجار حزب جمهوري اسلامي و نخست‌وزيري و... از جمله اقداماتي بود كه انجام شد و هيچ گونه واكنشي از سوي غرب و امريكا صورت نگرفت. در مقابل، مجلس سناي امريكا در جريان اعدام عناصري از حكومت شاه و ساواك با صدور بيانيه‌اي آن را به شدت محكوم كرد و اخطار شديداللحني به جمهوري اسلامي ايران داد.

3/1. يك بخش ديگر از ابعاد مداخلات امريكا در ايران که بعد نظامي داشت، حمله طبس بود. "برژينسكي" مشاور امنيت ملي امريكا در كتاب خود با نام «قدرت و اصول اخلاقي» نوشت: «از همان آغاز پيروزي انقلاب، به عمليات نظامي عليه ايران مي‌انديشيديم.» وي از طراحان اصلي حمله نظامي به طبس و مسئول اجراي آن بود.  وي در بخش ديگري از كتاب خود مي نويسد: «طرح عمليات نجات! از نخستين روزهاي گروگانگيري تحت مطالعه بود». با اين حال عمليات طبس انجام مي‌شود، اما به تعبير حضرت امام (ره) بواسطه امدادهاي غيبي، اين حمله با شكست سختي مواجه مي‌گردد به نحوي كه "سايرس ونس" گفت: «همه ما گيج و پريشان شده بوديم». و "برژينسكي" نوشت كه حمله طبس تلخ‌ترين شكست و دلشكستگي براي خود من در مدت چهار سال خدمت در كاخ سفيد بود. 
4/1. طراحي كودتاي نافرجام نقاب معروف به كودتاي "نوژه" كه پس از حمله به طبس مطرح شد. ستاد هدايت كودتا با كمك امريكا وكشورهاي غربي تشكيل شده بود. اسلحه و مهمات مي‌بايست از دو طريق در اختيار كودتاچيان قرار مي‌گرفت؛ اول حكومت بعثي عراق، دوم خريد از قاچاقچيان.  پول و منابع مالي نيز مستقيما توسط "سيا"، اشرف و بختيار در اختيار كودتاچيان قرار مي‌گرفت كه ارقام بسيار كلاني را تشكيل مي‌داد. كودتاي نافرجام نقاب(كودتاي نوژه) طي يك برنامه‌ريزي دقيق و حساب شده در نطفه خفه گرديد.

5/1. خشن ترين اقدام سخت افزارانه، تحميل جنگ هشت ساله به ايران بود. زماني که آمريكايي ‌ها در تمام توطئه‌هاي فوق شکست خوردند، صدام را تشويق كردند كه به ايران حمله كند . در سال دوم جنگ و زماني که ارتش اسلام ، نيروهاي اشغالگر را ازخاك خود بيرون كرد، دولت آمريكا هم زمان چهار عمليات را براي حمايت از صدام و عليه ايران آغاز كرد :

يک- عمليات استانچ: تلاش هاي ديپلماتيك براي شناسايي مبادي ورود سلاح و جلوگيري از ارسال تجهيزات جنگي به ايران

 دو- عمليات مالي: تلاش براي تأمين نيازهاي مالي عراق از طريق شركت هاي آمريكايي

 سه- عمليات اطلاعاتي: قرار دادن اطلاعات نظامي مورد نياز عراق از ايران در اختيار اين كشور

 چهار- عمليات ضد ايراني در سازمان هاي بين المللي: محكوميت ايران در اين سازمانها و جلوگيري از انتقال صحبتهاي به حق مسئولين ايراني به ديگر كشورها.

 "آرميتاژ" معاون وزير خارجه امريكا در مهر سال83 اعلام كرد: 120 ميليارد دلار كمك مالي كه كشورهاي عربي و اروپايي در دهه 1360 (يعني در دوران جنگ عراق با ايران) به صدام كرده‌اند جزء بدهي‌هاي عراق به آنها محسوب نمي‌شود. اين گفته آرميتاژ سند بزرگي از دخالت كشورها براي براندازي نظام اسلامي است. بدون ترديد كمك‌هاي امريكا به صدام بيش از رقم ذكر شده‌ي آرميتاژ مي‌باشد. مضافاً اينكه كمك‌هاي مطرح شده از سوي وي نيز با تشويق و ترغيب كاخ سفيد انجام شده است. 

سازمان ملل متحد طي گزارشي به کمک هاي کشورهاي غربي به برنامه هاي تسليحاتي عراق اشاره مي کند و مي نويسد: « عراق تسليحات خود را از 150 شرکت آلماني، آمريکايي و انگليسي تهيه کرده است. بر اساس گزارش ها، دولت عراق از سال 1975 توسط 80 کمپاني آلماني، 24 شرکت آمريکايي و حدود 12 شرکت انگليسي و چند شرکت سوئيسي، ژاپني، ايتاليايي، فرانسوي، سوئدي، برزيلي و آرژانتيني تجهيزات دريافت کرده است. آمريکا به پيشنهاد ويليام کيسي( رئيس وقت سيا)، تحويل بمب هاي خوشه اي به عراق را در اولويت قرار داد. بمب هاي خوشه اي موسوم به چرخ گوشت هاي هوايي، کارآمدترين سلاح براي در هم شکستن امواج انساني به شمار مي روند. يک شرکت خصوصي آمريکا در دهه 80 با گرفتن مجوز از طرف وزارت بازرگاني آمريکا نمونه هايي از مواد بيولوژيکي و ميکروبي را به عراق صادر کرده اند که اين مواد از نوع ضعيف شده نبوده و قادر به توليد مثل بوده اند. در ميان آنها ميکروب سياه زخم، طاعون و همچنين يک باکتري سمي به نام « ستريديوم باتوليني» به چشم مي خورد.»

پيوند ماهواره اي در صدر توافقات بلند مدت عراق و آمريکا بود و در مورد تحرکات نيروي هوايي ايران نيز اطلاعات با ارزشي در اختيار ارتش عراق قرار مي گرفت. چالز فيليپ ديويد در کتاب «جنگ خليج فارس؛ توهم پيروزي» مي نويسد: شوروي با 61% بزرگترين تأمين کننده نيازهاي تسليحاتي عراق است. شرکت آلماني « کارل کولمب» در مجتمع سامره 6 خط توليد سلاح شيميايي به نام احمد، محمد، عيسي، عاني، مداي و قاضي را ايجاد کرد که اولين آنها در سال 1983(1362ه.ش) و آخرين آن در سال 1986(1365ه.ش) تکميل شد. از گاز خردل و اسيد پروسيک تا گازهاي عصبي سارين و تابون در اين کارخانه توليد مي شد و در خمپاره، راکت و گلوله هاي توپ جاسازي مي شدند. يک شرکت بلژيکي نيز به نام« سيکس کو» طي 4 سال 17 پايگاه هوايي و چند مقر نظامي در عراق ايجاد کرد. پروژه هاي "عکاشات" و "القائم" که از بزرگترين کارخانه هاي آزمايشي و توليد فسفات در جهان بود توسط "سايبترا" کنسرسيوم بلژيکي بنا شد.

 فرانسه در ژانويه 1981، تحويل 60 فروند ميراژ f1 مجهز به موشک را که پيش تر به عراق متوقف شده بود از سر گرفت . هچنين در سال 1982( 1361 ه.ش) به دنبال خروج ديپلمات هاي فرانسه از تهران اين کشور اقدام به تحويل 5 فروند هواپيماي سوپر اتاندارد مجهز به موشک هاي اگزوست به عراق کرد. در سال 1986 سازمان هاي اطلاعاتي فرانسه بر آورد کردند که اگر فرانسه سه هفته از ارسال کمک به عراق خودداري کند اين کشور شکست خواهد خورد. در سال 1987(1366) برنامه هاي تسليحاتي عراق شتاب بي سابقه اي پيدا مي کند. شرکتهاي بزرگ توليد کننده باروت جنگي در اروپا که شامل 13 شرکت از کشورهاي سوئد، هلند، ايتاليا، بلژيک، سوئيس، آلمان، فرانسه، اسکاتلند و فنلاند مي شدند تمام تلاش خود را براي جلوگيري از توقف جنگ به کار بردند.

 موارد ذکر شده در بالا تنها ذکر گوشه ايي از سلاحهاي اعطايي کشورهاي غربي و عربي در جنگ عراق عليه ايران بود.

      2 .  جنگ نيمه سخت و مدل هاي راهبردي آن

 تحريم هاي اقتصادي، انزواي سياسي و ديپلماتيک و جنگ اطلاعاتي به عنوان مدل هايي از جنگ نيمه سخت ذکر مي شود. 

 1/2. تحريم‌هاي اقتصادي يکي از مهمترين مدل هاي جنگ نيمه سخت مي باشد، که استکبار پس از نااميدي از موفقيت در جنگ پرشدت و کم شدت، براي فلج کردن نظام اقتصادي و دارايي هاي کليدي جمهوري اسلامي ايران و مآلاً براي به زانو درآوردن نظام اتخاذ نمود. كاخ سفيد بر اين تصور بود كه محاصره اقتصادي ايران، موجب تضعيف توانايي هاي ملي ايران و افزايش نارضايتي هاي عمومي و در نتيجه سرنگوني نظام خواهد شد. لذا تحريم‌هاي اقتصادي كه از زمان كارتر آغازشده بود در دوره هاي بعد شديدترگرديد. كارتر درسال1359كليه اموال ودارايي هاي ايران در امريكا را بلوكه كرد و كليه مبادلات دلاري توسط بانك‌هاي امريكايي با بانك‌هاي ايراني را ممنوع و حساب‌هاي بانكي ايران دربانك‌هاي امريكايي در داخل و خارج امريكا را مسدود نمود. 
در دوره ريگان ورود هرنوع كالاي ايراني به امريكا و فروش تكنولوژي‌هاي دومنظوره به ايران ممنوع شد. افزون بر اين، در اين دوره تحريم فروش فناوري پيشرفته به ايران  بين‌المللي شد. در دوره كلينتون تحريم‌هاي اقتصادي اهميت بيشتري پيداكرد. اولين طرح تحريم توسط "داماتو"- سناتور امريكايي- ارائه و به تصويب مجلس سنا و نمايندگان امريكا رسيد. در اين طرح خريد نفت و هرگونه معامله مالي و پولي با ايران تحريم شد، نقل و انتقال هر گونه دارايي مربوط به ايران و ايرانيان و انتقال اعتبارات و مبادله ارز، صدور پروانه صادرات مجدد و ورود كالا و خدمات ايراني به امريكا ممنوع شد.
درسال 1375 دولتمردان كاخ سفيد به اين نتيجه رسيدندكه تحريم‌هاي اعمال شده، ناكافي است لذا طرح "سناتورگيلمن" بلافاصله به وسيله مجلسين امريكا به تصويب رسيد. در اين طرح ارسال هرنوع كالا يا تكنولوژي مربوط به صنعت نفت وگاز ممنوع و شركت ها و مؤسسات غيرامريكايي كه مستقيم يا غير مستقيم در توسعه منابع نفتي وگازي، هم درعرصه‌هاي سرمايه‌گذاري و هم در زمينه‌هاي مربوط به ارسال تكنولوژي وهمكاري فني، كمك مي‌كردند، با اعمال مجازات سنگين روبرو مي‌شدند و بر اين اساس شركت‌هاي ساير كشورها نبايد بيش از40 ميليون دلار در سال در صنايع نفت وگاز ايران سرمايه گذاري مي‌‌كردند.
تحريم‌ها در اين مقطع از اين جهت معطوف به منابع نفتي وگازي ايران شد كه اين منابع مهمترين منبع درآمد ايران محسوب مي‌شدند. در تكميل طرح‌هاي فوق، رئيس جمهور امريكا "كلينتون" نيز دو فرمان اجرايي عليه ايران صادر نمود كه تشديدكننده تحريم‌هاي داماتو و گيلمن بود. تمام تحريم هاي توصيف شده در دوره بوش تمديد و تشديد گرديد. جنگ اقتصادي در دوره هاي بوش پسر و اوباما تداوم يافته و در عصر جديد با شدت و حدت بيشتري نيز دنبال مي شود. 

2/2. انزواي سياسي ايران و مشروعيت زدايي نظام ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي يکي ديگر از مدل هاي جنگ نيمه سخت امريکا عليه ايران بوده و همچنان ادامه دارد.

3. جنگ نرم و مدل هاي راهبردي آن

1/3. مدل راهبردي استحاله فرهنگي؛ شايد اولين رويکرد آمريکا در جنگ نرم عليه ايران با ماهيت فرهنگي و استحاله فرهنگي همراه بوده است. استراتژيست هاي آمريکايي با اين فرض که موفقيت يا عدم موفقيت نظام اجتماعى و سياسى در حفظ الگوي فرهنگي از طريق جامعه پذيرى سياسى، مي تواند از علت‏هاى مهم سقوط نظام سياسى و پيدايش انقلاب باشد، برنامه پيچيده و گسترده اي را براي خنثي سازي جامعه پذيري سياسي  نظام از يک سو و انتقال الگوهاي فرهنگي خود و مآلاً جامعه پذيري مطلوب خود از سوي ديگر به اجراء گذاشت. هشدارهاي رهبر معظم انقلاب در اين رابطه قابل توجه است: «در حال حاضر، يك جبهه بندي عظيم فرهنگي كه با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است، مثل سيلي راه افتاده، تا با ما بجنگد. جنگ هم جنگ نظامي نيست، بسيج عمومي هم در آن جا هيچ تأثيري ندارد. آثارش هم به گونه اي (است) كه تا به خود بياييم گرفتار شده ايم.» (مقام معظم رهبري، 7 آذر 1368)

«امروز به نظر من، از همه خطرناك تر در داخل، روش هاي فرهنگي است. . . از اساسي ترين مسايل ما، مسايل فرهنگي است و من احساس مي كنم كه در زمينه ي اداره ي فرهنگ اسلامي اين جامعه داريم دچار يك نوع غفلت و بي هوشي مي شويم يا شده ايم  كه بايستي خيلي سريع و هوشيارانه آن را علاج كنيم.»(مقام معظم رهبري، 14 آذر1369)

   « امروز دشمن با شيوه بسيار زيركانه اي در داخل، در حال يك جنگ و مبارزه تمام عيار فرهنگي عليه ماست. اين همان مقدمه اي است كه مي خواستم عرض بكنم. . . نسل جوان در حال تباه شدن تدريجي به وسيله دشمن است. ما بايد نگذاريم، ما بايد نسل جواني را حفظ كنيم كه اگر جنگ بود دفاع كند، اگر حادثه يي در داخل بود حضور پيدا كند، آن جا كه نوبت علم و تربيت علمي و تحقيقي است، درس بخواند و خودسازي كند، آن جايي كه صحبت آينده است خود را آماده كند، روي اين نسل جوان كه مايه ي تكيه و اميد است دارد به تدريج با شكل ها و شيوه هاي گوناگون، كار و تلاش مي شود، اين تلاش هم عمدتاً فرهنگي است. البته محافلي براي اين كه جوانان را ببرند و آلوده به فساد بكنند وجود دارد كه جنبه ي غير فرهنگي و جنبه ي عملي دارد. ليكن آنچه كه بيش از همه خطرناك است ذهن و فكر و روحيه ي جوان است، اين را بايد دريافت. » (مقام معظم رهبري، 25 شهريور 1370) 

2/3- مدل راهبردي استحاله سياسي؛  رويکرد فروپاشي از درون عمدتاً بر مبناي نظريه هانتينگتون در کتاب «موج سوم دموکراسي» مورد توجه قرار گرقته است. هانتينگتون با رهيافت تجويزي، فرايند دموکراسي شدن در رژيم هاي غيردموکراتيک را به سه فرايند متفاوت دسته بندي مي کند: فرايند اول، تغيير شکل است. براي اين فرايند پنج گام مي شمارد: نخستين گام پيدايش گروهي از رهبران يا رهبران بالقوه يا ظهور اصلاح طلبان در درون رژيم اقتدارگرا است؛ گام دوم کسب قدرت توسط اصلاح طلبان است؛ گام سوم اصلاح طلبان ليبرالي كه به واسطه هايي براي گذار تبديل مي شوند؛ گام چهارم که عنوان مشروعيت قهقرايي به آن مي دهد، بدين معنا است که بايد به نظم گذشته و نظم نوين مشروعيت داده شود تا از اين رهگذر رضايت همگان جلب گردد؛گام پنجم انتخاب و جذب مخالفان است. هانتينگتون براي موفقيت اين فرايند توصيه هاي استراتژيکي ارائه مي دهد. ازجمله مي نويسد: «پايه هاي سياسي خود را استوار کنيد، از مشروعيت قهقرايي استفاده کنيد ، از روش دو گام به جلو و يک گام به عقب پيروي کنيد و...»

فرايند دوم، فروپاشي يا براندازي  است. اين فرايند زماني اتخاذ مي شودکه اصلاح طلبان يا در حکومت نيستند يا بسيار ضعيف هستند. لذا مخالفان بايد قدرت يابند و حکومت ضعيف گردد. وي براي فروپاشي سه مرحله قائل است: مبارزه براي انداختن حکومت، سقوط حکومت و در نهايت مبارزه پس از آن. او براي اين فرايند نيز پيشنهادهايي ارائه مي دهد. مثلا مي نويسد: «از هر فرصتي براي نشان دادن مخالفت با رژيم استفاده ، از جمله شرکت در انتخابات عمومي که رژيم به راه انداخته است. با رسانه هاي جهاني، سازمان هاي حقوق بشري خارجي و تشکيلات فرامليتي رابطه برقرار کنيد ، وحدت و يگانگي را در بين گروه هاي مخالف تبليغ و تقويت کنيد ...» 

سومين فرايند استراتژي دموکراسي شدن، جابجايي  است. فرايند جابجايي حاصل اقدامات مشترک حکومت و مخالفان است. از نظر هانتينگتون مخالفان و رهبران حکومت پس از سنجش قدرت يکديگر به اين نتيجه مي رسند که به مذاکره سياسي بپردازند . وي معتقد است که گفتگوهاي جابجايي غالبا شامل مراحل مشخص است با اين حال وي براي اين فرايند نيز بسته هاي پيشنهادي دارد. از جمله مي نويسد: «رهنمود هاي مربوط به فرايند تغيير شکل را به کار بنديد. ابتکار عمل را در دست بگيريد.آماده باشيد تا هر اقدام حکومت را تضعيف کنيد. حاميان خود را تجهيز کنيد و...» (نک. هانتينگتون:1373 فصل سوم)

با توجه به شرايط بوجود آمده از انتخابات 1376مدل فوق از سوي امريکا انتخاب شد. زيرا آمريکا اميدوار بود که بتواند از رهگذر تقويت اصلاح‌طلبي حکومتي، مردم و حاکميت در ايران را به طور هم زمان مورد خطاب خود قرار دهد و به تدريج با در پيش گرفتن ديپلماسي سياه راه را براي تحقق حاکميت دوگانه و در نهايت فروپاشي جمهوري اسلامي هموار نمايد. حاميان اين ديدگاه بنياد کمک ملي براي دمکراسي، بنياد دفاع از دمکراسي،کميته خطر جاري مؤسسه هور و بنياد اعانه ملي هستند. اينها ترويج اقدامات غير خشونت‌آميز، تشويق جنبش نافرماني مدني، راه‌اندازي مبادلات دانشگاهي- فرهنگي و حرفه‌اي، تخريب ارگان هاي امنيتي، تحريم‌هاي هوشمند،گسترش رسانه‌هاي ضد‌ ايراني، ضرورت شوک سياسي، ايجاد اپوزسيون منسجم، فشار از پايين-چانه‌زني از بالا، بازگشايي سفارتخانه، عمومي کردن حمايت‌هاي سياسي و بسيج بين‌المللي در حمايت از اتحاديه‌هاي کارگري،گروه هاي مدني، سازمان‌هاي حقوق بشري وگروه هاي مذهبي، حمايت مالي پنهان از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي متمايل، طرح ياوري به دموکراسي: در سه سطح حمايت مالي، فشار سياسي و ترويج ليبراليسم و فرهنگ غربي را در تدابير راهبردي و دستور العمل هاي خود توصيه کرده بودند. 

در واقع اين پروژه، يعني مدل فروپاشي شوروي تحت تاثير پروستريکا و گلاسنوست (که گورباچف با در پيش گرفتن آن در سطح حکومتي عملاً راه را براي فروپاشي شوروي فراهم کرد) تاحدودي، در خصوص جمهوري اسلامي ايران بازسازي و شبيه سازي شد. چنان که رهبر معظم انقلاب در همان دوران که شرايط بسيار حساس شده بود، طي يک سخنراني مبسوط سناريوي شبيه سازي پروستريکاي شوروي را تحت عنوان يلتسيني کردن ايران، افشاء کردند.

    مقام معظم رهبري در ديدار کارگزاران نظام با اشاره به بي توجهي به طرح همه جانبه امريکا براي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران همانند شوروي سابق و به اصطلاح گورباچفيزه کردن ايران فرمودند که از اوّل انقلاب تا امروز در مسائل گوناگون و در عرصه هاي مختلف اين نظام با جوانب و جريان هاي گوناگون بوده ام و هم آدم ها و حرف ها را مي شناسم و هم با تبليغات رسانه اي دنيا آشنا هستم ، به يک جمع بندي در مورد مسائل ايران رسيده ام که خلاصه آن عبارت است از اينکه : 

    «يک طرح همه جانبه امريکايي براي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي طراحي شده و جوانب آن از همه جهت سنجيده شده (است .) اين طرح ، طرح بازسازي شده اي است از آنچه که در فروپاشي اتّحاد جماهير شوروي اتّفاق افتاد. به نظر خودشان مي خواهند همان طرح را در ايران اجرا کنند.» (نظرپور1385 :201)

     مقام معظم رهبري در مقطع ديگري مجددا از تندروي به عنوان مدل اصلاحات ((يلتسيني )) در شوروي سابق ياد مي کند که نه تنها باعث انجام اصلاحات نشد بلکه باعث فروپاشي و اضمحلال کامل اين ابرقدرت و تشکيل کشورهاي کوچک با قدرت و تاءثيرگذاري حداقل در نظام بين الملل گرديد. در همين راستا معظم له فرمودند: «مقابله جدي با هرگونه تندروي و تندرواني است که جاده صاف کن دشمن اند، يعني مدل يلتسيني ! همه دستگاه ها بايد با مدل يلتسيني به شدت مقابله کنند و نگذارند يک جاه طلب ، يک فريب خورده ، يک مغرض و يک غافل بيايد و حرکت را از حالت صحيح خودش خارج کند و حالت مسابقه و تعارض به وجود بياورد». ( همان )

3/3- مدل راهبردي انقلاب مخملي؛ اين رويکرد براساس تئوري هاي بدون خشونت و با توجه به تجربيات اتفاق افتاده در اوکراين، گرجستان و قيرقيزستان در برنامه هاي مقامات آمريکا قرار گرفت. مهمترين نظريه پرداز اين پروژه "جين شارپ" است. وي در کتاب "از ديكتاتوري تا دموكراسي"، راه هاي مبارزه با اقتدار را در تاريخ تحولات سياسي مورد بررسي قرارداده و آنها را به طور کلي به دو دسته تقسيم مي کند : 1- راه خشونت آميز 2- راه غير خشونت آميز. 

 راه اول شامل شورش هاي آزادي بخش نظامي ، مبارزات چريکي و کودتاي نظامي مي شود. راه دوم شامل راي گيري و انتخابات تحت حکومت استبدادي ، منجيان خارجي و بين المللي ، مذاکره ، مصالحه و توافق . از نظر "شارب "تمام اين راه حل ها در گذشته منتج به دموکراسي و سرنگوني استبداد به تمام معنا نشده است.  از اين رو، وي بهترين راه  را مبارزه طلبي سياسي يا مبارزه بي خشونت مي داند و براي آن مزاياي زيادي بر مي شمارد. در واقع مبارزه طلبي سياسي بر دو عنصر اساسي متکي است . يکي پاشنه آشيل  دولت اقتدارگرا را نشانه مي گيرد؛ ديگري متکي بر منابع قدرت سياسي و مردمي بهمراه داشتن برنامه است . (نک.شارپ : فصول اول دوم وسوم)  از نظر شارپ در حدود دويست روش از اقدامات غيرخشونت آميز شناخته شده و مطمئنا روش هاي بسيار ديگري وجود دارند . اين روش ها تحت سه دسته اصلي طبقه بندي شده اند : اعتراض و ترغيب، عدم همکاري و تهاجم غيرخشونت آميز. (شارپ:27)

با پيروزي اصولگرايان در انتخابات 1384 ، نظر اکثر دولتمردان، تئوري پردازان و رسانه هاي غربي اين بود که اصلاحات شکست خورده است در همين راستا ، روز 26 بهمن 1384، کاندوليزا رايس، وزير خارجه وقت امريكا، به ساختمان کنگره ايالات متحده رفت و درخواستي مبني بر افزايش بودجه 75 ميليون دلاري انقلاب مخملي ايران، با هدف حمايت بيشتر از فعاليت هاي اپوزيسيون سياسي داخل کشور ارائه کرد. او در سخنراني آن روز خود، خواستار توجه ايرانيان به شيوه عمل سياسي جنبش همبستگي لهستان شد؛ جنبشي که لهستان کمونيستي را از ميان برداشت، اما کشورش را زير چتر واشنگتن برد. چهار روز پس از انتشار طرح رايس براي لهستانيزه کردن ايران، دفتر ويژه ايران در طبقه دوم وزارت امور خارجه آمريکا، با حمايت رايس آغاز به کار کرد.

4/3- مدل راهبردي با اولويت اشغال مجازي ايران؛ با توجه به رابطه رسانه به معناي عام و اينترنت به عنوان محور فضاي مجازي با قدرت از يک سو و ارتباط معنادار فضاي سايبر با امنيت از سوي ديگر، راهبردهاي جنگ نرم در حال حاضر و بويژه در آينده تحول بنياديني پيدا کرده است. "مارشال مك لوهان" در همين خصوص گفته بود كه جنگ‌هايي كه در آينده رخ خواهد داد به وسيله تسليحات جنگي و در ميدان‌هاي نبرد نخواهند بود بلكه اين جنگ‌ها به دليل تصوراتي صورت مي‌پذيرد كه رسانه‌هاي جمعي به مردم القا مي‌كنند. رسانه‌ها به شيوه‌هاي گوناگون مي‌كوشند فضاي ذهني گروه‌هاي هدف را در جهت اهداف و خواسته‌هاي حاكمان شكل دهند.  

در حال حاضر آمريکا به عنوان دشمن اصلي ايران با فهم همه جانبه از اين تکنولوژي راهبرد خود را براي يک جنگ نرم همه جانبه با محوريت رسانه به معناي عام آن و بهره گيري از فضاي مجازي عليه ايران راه انداخته است. مقام معظم رهبري در سخنراني در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌هاي سمنان فرموده بودند که : «امروز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با يک جنگ عظيمى مواجه است،  «مجموعه زنجيره به هم پيوسته رسانه‌هاي گوناگون – که حالا اينترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلويزيون‌ها و راديوها – در جهت مشخصي حرکت مي‌کنند تا سررشته تحولات جوامع را به عهده بگيرند».

 با اين حال آنها براي "اشغال مجازي ايران" به جهت ناتواني در اشغال "فضاي واقعي " سرمايه گذاري رسمي و غير رسمي کرده اند. گزراش محرمانه اوباما به كنگره آمريکا در خصوص جنگ نرم عليه ايران به آشکاري نشان مي دهد که اين کشور اولويت برنامه هاي جنگ نرم خود را بر اشغال مجازي ايران گذاشته است و به صورت حرفه اي و به زعم خود با برتري فنآوري اطلاعاتي مي تواند به اهداف جنگ نرم برسد. گزارش آمريكا شامل گسترش پخش اخبار، مقابله با پارازيت‌ ماهواره‌اي، استفاده بيشتر از توئيتر و فيس بوك، تقويت سازمان هاي غير دولتي و توليد فيلترشكن‌هاي جديد براي ايرانيان است.

 فرازهايي از اين گزارش عبارت است از:

1. پخش اخبار در ايران از جانب نهادهاي تحت حمايت مالي دولت آمريكا؛ بر اين اساس، اداره "شوراي مديران پخش " که مسئوليت هماهنگي بخش رسانه اي جنگ نرم را برعهده داشته است، فركانس‌هاي ماهواره‌اي جديدي را پيش‌بيني نمود تا از قبل بر انسداد فركانس‌هاي امواج پخش اخبار توسط دولت ايران پيش‌دستي نمايد. همچنين يك مسير اينترنتي حفاظت شده و منحصر به فرد براي ايراني‌ها تعبيه نمود تا تصاوير ويدئويي به شبكه خبر فارسي صداي آمريكا ارسال شود. خدمات وب‌سايت "تويتر " (Twitter) نيز به صفحات وب‌سايت "فيس‌بوك " (Facebook) و وبلاگ‌ها افزوده شد.در عين حال دولت امريکا انتظار دارد كه با استفاده از كاربردهاي جديد موبايل‌هاي آيفون و اندرويد (Android)، صاحبان موبايل در ايران و ديگر نقاط جهان بتوانند، به وب‌سايت شبكه خبر فارسي صداي آمريكا دسترسي داشته و در صورت تمايل مقاله‌ها را ابتدا دانلود و سپس بخوانند. 

از سوي ديگر راديو فردا تلاش كرده تا طيف گسترده‌اي از اطلاعات مربوط به مسائل داخلي و خارجي را در اختيار شنوندگان ايراني قرار دهد. براساس اين گزارش، راديو فردا كه عموما بر مخاطبين جوان تمركز كرده فضايي را بوجود آورده تا ايرانيان علاوه بر دسترسي به جهان خارج، با يكديگر نيز در ارتباط باشند. راديو فردا سعي دارد از طريق آخرين تكنولوژي‌هاي اينترنتي و وب‌سايت‌هاي اجتماعي در كنش متقابل با شنوندگان خود قرار گيرد. در وب‌سايت راديو فردا، اخبار كوتاه، گزارش‌هاي خبري، مصاحبه‌ها، تحليل‌ها، تفسيرها، بخش ارسال نظرات، بخش عكس و همچنين قطعات صوتي و تصويري قرار داده شده‌اند تا كنش متقابل با بينندگان تقويت گردد.

     2. براساس اين گزارش، "شوراي مديران پخش" قبل و پس از انتخابات رياست‌جمهوري ايران، با تنظيم فركانس‌ها و اضافه‌سازي ظرفيت‌هاي ماهواره‌اي جديد به مقابله با پارازيت‌هاي ماهواره‌اي دولت ايران مي پردازد. "شوراي مديران پخش خبر " به طور مداوم اقدامات ايران براي ارسال پارازيت را زير نظر دارد. اين اداره مهندسين متخصص خود را به كار گمارده تا با تدوين استراتژي‌هاي لازم از دسترسي مخاطبين به برنامه‌ها اطمينان حاصل نمايند. اين چالش بالاخص زماني بزرگتر مي‌شود كه بدانيم برنامه‌ها بايد از فركانس‌هاي آشنا براي مخاطبين خارج شده و يا به ماهواره‌هايي كه كمتر توسط ايراني‌ها استفاده مي‌شوند منتقل ‌گردند.

  3 .  ابتكارات رسانه‌اي آنلاين و جديد فارسي از ديگر برنامه هاي امريکا بوده است. بخش فارسي صداي آمريكا در ژانويه 2010 اولين برنامه كاربردي براي گوشي‌هاي آيفون و اندرويد را ايجاد كرد. اين برنامه به كاربران ايراني اجازه مي‌دهد تا محتواي وب‌سايت شبكه خبر فارسي صداي آمريكا را از طريق ايميل، فيس‌بوك و تويتر پخش كنند و همچنين با فشار دكمه‌اي در دستگاه‌هاي موبايل عكس‌ها و تصاوير ويدئويي را از طريق يك لينك بي‌نام و امن ارسال نمايند.

 4.  پس از اغتشاشات ناشي از انتخابات رياست‌جمهوري ايران در سال 2009، راديو فردا پخش برنامه‌هايش را از 8 ساعت در روز به 11 ساعت و 40 دقيقه افزايش داد. محتواي غير موسيقيايي اين شبكه راديويي از 33 درصد به 48 درصد افزايش يافته است.

 5.  اوباما در بند پنجم گزارش خود به كنگره به برنامه‌هاي ارائه شده براي استفاده از "صندوق رسانه، تعامل و آموزش الكترونيكي ايراني‌ها " اشاره کرده و ابراز داشت که اين برنامه‌ها در سه حوزه عمده قرار مي‌گيرند: يک. تقويت سازمان‌هاي جامعه مدني؛ دو. افزايش آگاهي و تقويت حاكميت قانون كه شامل تبعيت از مفاد قانون اساسي و قوانين جاري ايران است و سه. افزايش آزادي بيان از طريق استفاده خلاقانه از رسانه‌هاي جديد به منظور درگير ساختن جوانان، آموزش روزنامه‌نگاران طبق استانداردهاي بين‌ا‌لمللي و تدارك دسترسي به اطلاعات فيلتر نشده در اينترنت و همچنين تدارك امكانات زبان فارسي براي اين رسانه‌ها و ابزار جديد.( خبرگزاري فارس 1389)

4- جنگ هوشمند

قدرت هوشمند، تركيب هوشمندانه از قدرت سخت و قدرت نرم است.(ناي 1388) منظور از ترکيب هوشمندانه منابع قدرت سخت و نرم با توجه به شرايط محيطي و زماني است. غرض از «منابع نرم» آن دسته از منابع قدرتي است که در نهايت «استعداد و توان جذب» بازيگر را شکل مي‌دهند و شامل مؤلفه‌هايي چون اغواء، شيفتگي، دوست ‌داشتن و... مي‌شود که ويژگي محوري آنها «پذيرش» و شکل عمومي آنها «اقتدار» است. (افتخاري 1388) 

جوزف ناي قدرت نظامي و اقتصادي (سياست چماق و هويج در برابر دولت‌ها و ملت‌ها) را قدرت سخت و قدرت فرهنگي، ارزشي و سياست‌ خارجي مشروع (ايجاد جذابيت و دستيابي به قلوب و اذهان دولت‌ها و ملت‌ها) را قدرت نرم تعريف مي‌كند. همچنين از نظر ناي رهبران كارآمد مي‌بايد توان درك محيط خود را داشته باشند و مطابق تغييرات محيطي سياست‌هاي خود را تنظيم كنند و به اين وسيله بقاي خويش را تضمين كنند. اين توانايي درك هوشمند بافت‌هاي مختلف است. به طوري كه بسته به شرايط، قدرت نرم و سخت را با درجات مختلف به كار مي‌برند. بنابراين برآورد درست شرايط و در نتيجه سياست‌گذاري درست را مي‌توان ناشي درك هوشمندانه شرايط دانست.) نيک رو 1388(
جنگ هوشمند نيز مبتني بر منابع قدرت هوشمند است. در جنگ هوشمند با  تركيب هوشمندانه  قدرت سخت با قدرت نرم براي دستيابي به يك پيروزي استراتژيك روبرو هستيم. "جنگ هوشمند " به نحو استراتژيكي از ديپلماسي، اغوا، ايجاد ظرفيت‌ها، نمايش قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي، و اعمال نفوذهاي امپرياليستي به نحو مؤثري استفاده مي كند كه در عين حال به جاي تعرض نظامي به صورت تاكتيكي، با مشروعيت سياسي و اقتصادي همراه است.(گولينگر 1388)

 اين رويکرد با به قدرت رسيدن باراک اوباما در نوامبر 2008 راهبرد ايالات متحده در برخورد مسايل جهاني و از جمله ايران گرديد. اوباما پس مشاهده تحولات پس از انتخابات دهم رياست جمهوري سياست هاي واژگون سازي خود را ارتقاء بخشيده و جنگ هوشمندانه را براساس مولفه هاي قدرت هوشمند ساماندهي نمود. بر اين مبنا، کلينتون وزير امور خارجه اوباما " ديپلماسي هوشمند " را استفاده کامل از ابزارهاي موجود، اعم از ديپلماتيک، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي و نهايتاً نظامي و نيز ترکيب همه آنها تعريف کرده است.
وي در باره بکار گيري اين ابزار در مجلس سنا گفته بود كه« ما بايد از آن سياستي استفاده كنيم كه قدرت هوشمند ناميده شده است. اين سياست دامنه كاملي از وسايل و تدابير ( ديپلماتيك، اقتصادي،‌ نظامي، سياسي، قانوني و فرهنگي ) را در اختيار ما قرار مي‌دهد. ما مي‌توانيم بهترين وسيله و تدبير يا تركيبي از آنها را براي هر وضع خاصي بكار گيريم.» رئيس جمهور آمريکا که استراتژي جديد امنيت ملي اين کشور را ارائه کرد نيز اعلام داشت که زمان جنگ عليه تروريسم ديگر سپري شده و بايد بر اساس ديپلماسي چند جانبه فعاليت کرد.(خبرگزاري مهر 1389 )

بنابراين، شواهد و بررسي ها نشان مي دهد که آمريکا و غرب با انگيزه و برنامه هاي متنوع و پيچيده تري، نبرد با جمهوري اسلامي را دنبال مي کنند. مجموع تلاش هاي آنها پس از حوادث سال 88 هم بيانگر اين نکته است كه فشارها و تحريم ها و حتي مانورهاي سخت نيز در راستاي پشتيباني از واحدهاي عمل کننده جنگ نرم مي باشد. چنانچه "جوزف ناي" تئوريسين جنگ نرم و ديپلماسي عمومي در تاريخ 20 ژوئن 2010 در جلسه شوراي فرهنگي انگليس با عنوان «قدرت نرم و ديپلماسي عمومي در قرن 21» تاکيد کرد:« من با هرگونه استفاده نابجاي غرب از قدرت سخت عليه ايران مخالفم. اگر غرب از قدرت سخت عليه حکومت ايران استفاده کند، نسل جوان ايراني را از مسير کنوني منحرف ساخته و به سمت حکومت مي کشاند. من بر اين باورم که اگر تغييرات فرهنگي و اجتماعي مطلوب غرب در ايران اتفاق بيفتد در نهايت، اين رژيم تغيير خواهد کرد. بنابراين اگر مرتکب اشتباه شويم و با اقدامات سخت خود اين نسل جوان را به واکنشي عليه حمله نظامي غرب واداريم، در واقع آنها را به آغوش رژيم باز گردانده ايم و مانع تحقق منافع بلند مدت خود خواهيم شد.» از اين رو، وي تاکيد مي کند که بايد با قدرت نرم منافع خود را در ايران دنبال کنيم.
� - وزارت امور خارجه برای سال 2009 میزان 65 میلیون دلار برای مقابله با ایران اختصاص داد. مبلغ درخواستی وزارت امور خارجه جهت تایید در کنگره مطرح شده و سه هدف کلی را دنبال می کند: 1-حکومت قانون و حقوق بشر (10,5 میلیون دلار)2-حکومت خوب (7,5 میلیون دلار)3-جامعه مدنی (47 میلیون دلار)


این اهداف در اداراتی از قبیل  "اداره امور خاور نزدیک"، "اداره دموکراسی، حقوق بشر، و کار،  اداره امور فرهنگی و آموزشی، و "اداره برنامه های بین المللی اطلاعات" در وزارت امور خارجه محقق می شوند.


برنامه های مورد توجه وزارت امور خارجه برای تحقق این اهداف عبارتند از:کمک و آموزش اعضای سازمانهای غیر دولتی و انتشار جزوات فارسی زبان در باره ارزشهای دموکراتیک و فعالیتهای مدنی ،آموزش روزنامه نگاران در بخش های کلیدی مانند "اصول اقتصادی"،آموزش فعالان حقوق بشر در ایران برای گزارش هر چه بیشتر اجحاف در بخش حقوق بشر در ایران،ایجاد وب سایتها و آموزش در باره نحوه برگزاری انتخابات و همچنین جهت ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی برای سال 2009 ،نقل و انتقال دانشجویان و هنرمندان و مشاغل حرفه ای به آمریکا و آموزش آنان برای آینده (به میزان دو برابر گذشته) http://publicdiplomacy.blogfa.com/post-10.aspx








